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هنر معماری ایرانی در مسیر شهر تاریخی »تون«

کهنه‌‌رباط پرشور

هادی دقیق|   سه‌راهی بشرویه یکی از تقاطع‌های تاریخی خراسان 

است. این تقاطع از شمال‌شرق به فردوس، از ‌غرب به بشرویه و از 
جنوب به دیهوک و کرمان و... می‌رسد؛ حتی برخلاف آنچه در این 
حوالی دیده می‌شود، یعنی ریگ روانِ فراوان و خشکی، جاذبه‌های 
کم‌ترین  شگفت‌انگیز آبی و طبیعی نیز اطراف این سه‌راه هست. مترا
بخش آن هم رشته‌کوهی است که بین سه‌راهی بشرویه و طبس 
قرار دارد. دو جاده بشرویه و دیهوک، شمال و جنوب این ارتفاعات 
سخت‌گذر را دور می‌زنند و به طبس می‌رسند. این رشته‌کوه‌های 
گون هستند، از طرفی،  عجیب که حاصل دوره‌های زمین‌شناسی گونا
شالیزارهای ازمیغان را سیراب می‌کنند، از سویی، آب کال‌جنی و 
چندین دره دیگر را تأمین می‌کنند و از سمتی، پشت‌گرمی سدهای 
کــریــت هستند. این  تــاریــخــی منطقه از ســد شــاه‌عــبــاســی تــا ســد 
جاذبه‌ها در کنار جذابیت کویر و ماسه‌هایش و مسیری کلیدی 
که جنوب ایــران را به شمال‌شرق و خراسان می‌رسانده، قطعا در 
طول تاریخ گزینه خوبی برای اتراق و ماندن کاروان‌ها بوده است. 
شاهدش هم در همین دوسه‌کیلومتری اطــراف ســه‌راه بشرویه 
است؛ همان کاروان‌سراهایی که حالا روزگار هر‌کدامشان متفاوت 
است. به‌نظر می‌رسد خوشبخت‌ترینشان هم کاروان‌سرای قاجاری 
»خوشاب« است که چندان دور نماند از اصل خویش و امروز یک 
اقامتگاه سنتی بین‌راهی زیباست. خوشاب در یک‌کیلومتری 
جنوب سه‌راهی بشرویه است، اما در دوسه‌کیلومتری شمال این 
سه‌راهی هم یک کاروان‌سرای دیگر هست به‌نام »رباط شور« که 
برخلاف خوشاب، خیلی خسته و متروکه است. رباط شور آذر1385 
 با عنوان بنایی مربوط به دوره صفویه در فهرست آثار ملی ثبت

 شده است.

 zصفوی تا قاجار

از شمال سه‌راه می‌شود یک کوه سیاه را دید؛ کوهی سنگی که تقریبا 
تنها عارضه بلند منطقه است. جاده‌ای هم درست از شمال سه‌راهی 
کی است. این جاده به  بشرویه به‌سمت کوه مــی‌رود که البته خا
دشت رباط‌شور و پناهگاه حیات‌وحش آن می‌رسد، اما پیش از 
رسیدن به این مکان‌های طبیعی، دو بنا در کنار آن قرار دارد؛ اولی 
آب‌انباری است به همین نام و دیگری کاروان‌سراست. کوه سیاه 
مخروطی‌شکل »رباط« نام دارد و رودی فصلی که از آن سرچمشه 
می‌گیرد و از کنار آب‌انبار می‌گذرد »کال‌شور« نامیده می‌شود؛ پس 
تکلیف نام »رباط شور« هم این‌گونه مشخص می‌شود. رباط شور 
یک جاذبه دیگر هم دارد؛ در فصل‌های پربارش سال، برکه آبی کنار 
کاروان‌سرا ایجاد می‌شود که حاصل آب قنات است. روی‌هم‌رفته، 
دسترسی سخت و جاده ناهمواری که به بنا می‌رسد، تماشای آن را 

از نزدیک دشوار می‌کند.
کیفیت بنا و خرابی‌های اندک آن می‌گوید این بنا پس از دوره صفوی 
بازسازی شده است و مهر تأیید آن را هم کتیبه‌ای مرمری می‌زند که 
در ورودی بنا نصب شده است. بنا به حجاری روی این کتیبه که 
به خط نستعلیق است، شخصی به‌نام حاجی‌حسن‌خان در سال 
1210قمری بانی تعمیر بنایی می‌شود که فاضل‌خان در دوره صفویه 

ساخته بود.

 zتاریخ در حال تخریب

بنای رباط شور چهارایوانی و مصالح آن آجر، لاشه‌سنگ و ملاط گل و 
گچ است، به‌شکلی که پی آن سنگ و ملاط گچ و بقیه بنا آجری است. 
به‌غیر از وسط ضلع شمال‌شرقی که ورودی بناست، در میانه سه ضلع 
دیگر آن و همچنین در چهار گوشه بنا برج‌هایی دایره‌ای تعبیه شده 
است. این برج‌ها توخالی و به‌شکل اتاقکی مدور هستند. ورودی بنا 
را نیز ایوانی بلند با طاق جناغی شکل داده است. دو سوی این ایوان 
سکوهایی برای استراحت و بارگیری مسافران ایجاد شده است. از 
همین ورودی، هنر آجرکاری معماران بنا ازجمله آجرکاری خفته‌راسته 
پیداست. پس از ایوان، درگاه ورودی بناست که از طریق راهرویی 
تقریبا دوازده‌متری که سه متر هم عرض آن است، به حیاط مرکزی 
می‌رسد. راهرو با طاقی منحنی پوشیده شده و در میانه آن فضایی 
چهارگوش ایجاد شده که در حکم هشتی بناست. این فضا دوطبقه 
است و طبقه بالای آن شاه‌نشین کاروان‌سراست که تزییناتی خاص 
دارد. در کل، معماران با گچ‌اندودکردن و تزیینات کاربندی، نمای 
هشتی را از حالت ساده خارج و آن را فضاسازی کرده‌اند. هشتی با دو 
درگاه به شبستان‌های دو طرف ایوان می‌رسد. داخل این شبستان‌ها 
هم پنج غرفه سکودار و چند طاق‌نما ایجاد شده است. ورودی دو برج 
اطراف ایوان ورودی هم از داخل همین شبستان‌هاست. متأسفانه 
شبستان شمالی کامل تخریب و سقف و کفش یکی شده است و در 

همین قسمت، بیشترین تخریب بنا دیده می‌شود.

 zرباط شور« و آرزوی روزگار پرشورش«

حیاط مرکزی رباط شور هجده در بیست متر است و دورتادورش 
ایوان‌ها و غرفه‌های کاروان‌سرا قرار دارند. در کل طاق همه ایوان‌ها 
و ایوانچه‌ها جناغی است. از چهار ایوان اصلی، دو ایوان شمالی و 
جنوبی سقفی بلندتر از بنا دارند و از کف حیاط هم بالاترند و دو 
ایوان ضلع‌های دیگر هم‌ارتفاع بنا هستند، اما از نظر اندازه نسبت 
به ایوانچه‌های اطرافشان بزرگ‌ترند. پشت هر ایوان و ایوانچه هم 
اتاق‌های اسکان و اسطبل قرار دارد و فقط در بخشی از دو گوشه 
شمالی و جنوبی حیاط است که اتاق‌هایی کوچک و تودرتو دیده 
می‌شود. در بدنه برج‌ها و دیوارهای جنوبی بنا تیرکش‌هایی برای 
نورگیری تعبیه شده است. دورتادور پشت‌بام بنا هم دیواری به‌عنوان 
جان‌پناه ساخته‌اند که همه این‌ها کاروان‌سرا را به قلعه شبیه می‌کند. 
جای‌جای پشت‌بام هم گنبدهایی کم‌خیز دیده می‌شود که سقف 

اتاق‌های کاروان‌سرا را پوشانده‌اند.
با این تفاصیل، رباط شور را از نظر پلان و معماری و تزیینات آجرکاری 
گر مرمت  می‌توان از کاروان‌سراهای شاخص دوره صفویه دانست که ا
دوره قاجاری آن نبود، معلوم نبود امروز چه سرنوشتی می‌داشت. 
رباط شور امروز از جاده اصلی دور افتاده است، اما کیفیت معماری 
آن می‌گوید روزگاری از کاروان‌سراهای پررفت‌وآمد و پرشور مسافرانی 
بوده است که به شهر تاریخی تون )فردوس امروزی( تردد می‌کردند. در 
گر دیر به داد رباط شور برسیم، ممکن است همین شوروشوق  نهایت، ا
باقی‌مانده آجرکاری‌هایش را هم از دست بدهد و با شوره‌زار اطرافش 
هم‌سطح ‌شود؛ هرچند مدتی است خبرهایی از استحکام‌بخشی و 

مرمت‌شدنش به گوش می‌رسد.

 
خراسان 

نامه

 zحدود جاده وکیل‌آباد

در نقشه سال1310خورشیدی تنها خط‌چینی عمودی 
بر خیابان کوهسنگی به سمت اراضی احمدآباد کشیده 
شــده اســت کــه نشان از احـــداث مسیری در آینده 
می‌دهد. اما از نقشه سال‌‌1325خورشیدی به بعد، نام 
معبر سواره‌رو میدان تقی‌‏آباد به سمت ییلاقات طرقبه 
»جــاده وکیل‌‏آباد« نامیده شده است. این وضعیت 
ــده مــی‌‏شــود، امــا نقشه  در نقشه ســـال‌1335 نیز دی
سال‌‌1346خورشیدی، گویای آن است که خیابان 
وکیل‌‏آباد از میدان ملک‌‏آباد )فلسطین کنونی( آغاز 
می‌‏شده است و جالب این است که نقشه سال‌1355 
از مشهد، هم به همین صورت است اما بخش اصلی 
این جاده همان است که امروز نیز وکیل‌‏آباد نام دارد و 
از فلکه پارک )میدان آزادی( تا سه‌راهی طرقبه و شاندیز 
امتداد یافته و حتی در همان سال‌‏های نخست ساخت 
این معبر نیز بخش نخستین آن در میان مردم خیابان 

»احمدآباد« خوانده می‎شده است.

 zحسین‌آقا ملک و جاده وکیل‌آباد

مـــــــاجـــــــرای احـــــــــــداث بـــــــولـــــــوار وکــــــیــــــل‌آبــــــاد از 
فروردین‌ماه‌‌1314خورشیدی شروع شده است؛ در این 
دوران، یکی از مهندسان شهرداری به نام مهندس کیان 
مأمور می‌شود برای احداث جاده‌‏ای از خیابان سپه 
)بهار کنونی( به سمت ییلاقات طرقبه گزارشی تهیه کند. 
او در این گزارش که خطاب به موسی‌خان مهام، رئیس 
وقت بلدیه مشهد، نوشته است، بخش‌به‌بخش مسیر را 
ارزیابی کرده و درباره محدوده خیابان وکیل‌‏آباد چنین 
توضیح داده است: »خیابان وکیل‌آباد که فعلا مشجر 
و مستقیم و قابل‌استفاده است و با مختصر مخارجی 

کاملا مرمت می‌‏شود، به‌طوری‌که در محل مشاهده شد 
جدیدا در طرفین خیابان مزبور مشغول سنگ‌ریزی 
می‌‏باشند و سنگ‌‏هایی که ریخته شــده بــرای طرز 
راه‌سازی که در نظر گرفته شده است قابل‌استفاده 
نیست. به قرار اطلاع، آقای حاجی‌حسین‌آقا ]ملک[، 
گـــذار  ســنــگ‌ریــزی ایــن سمت را بــه‌طــور کــنــتــرات وا
نموده‌‏اند. به‌عقیده بنده بهتر این است که این عمل 
با نظر مهندس و مأمور فنی که برای انجام امر تعیین 
خواهد شد، صورت گیرد و در عوض سنگ‏‌های درشت 
که قابل‌استفاده نیست و البته به‌علت بُعد مسافت، از 
حیث قیمت نیز گران‌تر است، سنگ ریز و ریگ درشت 
که در طرفین جاده موجود است و از حیث قیمت نیز 
ارزان‌تر است، برای طرز راه‌سازی که در نظر است با 

تفاوت نسبت ریخته شود... .«
او همچنین توصیه‏‌هایی هم برای ساخت پل برای 
جلوگیری از سیل در این جاده ارائه می‌‏کند اما همین 
گزارش نشان می‏‌دهد که امور اصلاح این جاده -پیش 
از آنکه ساخت جــاده احمدآباد شــروع شود و حتی 
قراردادی با مسئولان شهری و دولتی در این خصوص 
بسته شده باشد- بر عهده شخص حاج‌حسین‌آقا 

ملک بوده است.

 zمکاتباتی که در پس یک بزنگاه تاریخی انجام گرفت

ــرای احــداث ایــن جــاده، مکاتباتی  گفته نماند، ب نا
نیز میان محمدولی‌اسدی در مقام نیابت تولیت 
ــوی، فــــــــروزان، پــیــشــکــار مــالــیــه  ــان‌قــــدس‌رضــ ــ ــت آســ
ــراســـان، در  ــــی خـ کـــروان، وال ــتـــح‌ا... پـــا ــان، و فـ ــراسـ خـ
تابستان‌1314خورشیدی و پس از واقعه گوهرشاد 
که تبعات آن به اعدام اسدی انجامید، صورت گرفته 
اســت؛ مکاتباتی که در آن مقرر شده است از محل 
میدان مالیه تا میدان احمدآباد را آستان قدس اصلاح 
)ساخت( و میدان احمدآباد تا میدان نزدیک پل آب 
گناباد )فلکه پارک( را والی خراسان و از آنجا تا کنار کال 
گلستان را آقای حاج‌حسین‌آقا بر عهده بگیرند. با این 
کروان  همه اسنادی نیز هست که نشان می‌دهد پا
سعی کرده است نشان دهد اسدی به تعهدات خود 

عمل نکرده است. او ‌5شهریورماه نامه‌‏ای خطاب به 
اداره مالیه نوشته و توضیح اسدی در‌خصوص جاده 
ح آن مفصل  ییلاقات را درخواست کرده است که شر
است اما در همین نامه درباره اقدامات حسین‌آقا‌ملک 
کراتی  تا آن زمان چنین آمده است: »در نتیجه مذا
که با حاج‌حسین آقای‌ملک کرده‏‌ام ایشان با وجود 
اینکه تا‌به‌حال 50هزار ریال اعانه برای ساختمان این 
راه داده‌‏انــد، حاضر شدند قسمت راه بین نهرگناباد 
که به فلکه پارک امروز می‏‌رسید{ و وکیل‌‏آباد را که  {
مخارج آن 14هزار ریال برآورد شده است هم به عهده 
بگیرند، مشروط بر اینکه آقای نایب‌التولیه و کمیسیون 
معتمدین در قسمت‏‌هایی که تعهد کرده‌‏اند، فورا اقدام 
و آن را خاتمه دهند؛ همچنین باید به ایشان اطمینان 
ج از ملک  قطعی داده شود در قسمت راهی که خار
ایشان است و فعلا به خرج خود آن را می‌‏سازند در آتیه 

از هر نوع تجاوز و تعرض مصون بماند.«
محمدولی اسدی که رونوشت این نامه را دریافت 
کرده بوده، خطاب به اداره مالیه تذکرات صریحی را 
کروان گفته داده و درباره بخش  در‌خصوص آنچه پا
مربوط به حسین‌آقا ملک نوشته است: »...در خاتمه 
خواهشمند است از مقصود آقای حاج‌حسین ملک که 
در آخر قسمت خامس مراسله ایالت مندرج و مرقوم 
داشته‌‏اند )همچنین باید به ایشان اطمینان قلبی داده 
ج از ملک ایشان است  شود در قسمت راهی که خار
ج خود آن را می‌‏سازند در آتیه از هر نوع  و فعلا به خر
تجاوز مصون باشد( این‌جانب را مستحضر فرمایید؛ 
زیرا که به نظر بنده اراضی مِلک هرکس باشد، همین‌که 
ع  به راه عمومی تفویض شد، از مِلک مالک اول منتز
گر مقصود آقای  و مِلک عمومی مصوب می‌‏شود... و ا
ملک اراضی حواشی آن قسمت است، البته آن اراضی 
ملک اشخاص است که نمی‌‏توان برای اینکه ایشان 
ج خود راه می‏‌سازند اصول  در وسط آن اراضی به خر

مالکیت آن اشخاص را متزلزل نمود.«
 این نامه نیز نشان می‌‏دهد جاده وکیل‌‏آباد به همت 
حسین‌آقا ملک کشیده شده اما همان‌طور که اسدی 
کید می‌کند، مقرر بوده  در آخرین روزهای مسئولیتش تأ

است این راه به معبری عمومی بدل شود. این جاده 
سنگ‌فرش‌شده که در سال‌1314 با هزینه حسین‌آقا 
ملک ساخته می‌شود تا سال‌های پایانی دهه‌40 به 

همان صورت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 zجاده وکیل‌‏آباد در سال‌‏های پس از وقف باغ

اردیبهشت‌ماه‌1348 بخش اول جاده وکیل‌‏آباد به 
بولواری آسفالته تبدیل می‌شود. محمود بنی‌اعتماد، 
شهردار وقت مشهد، در گزارش اقدامات سال‌1348 
خود در‌این‌باره می‌‏گوید: »شروع آسفالت دو طرف بولوار 
وکیل‌آباد از میدان آریامهر تا جلوی باشگاه برق منطقه، 
به طول دو کیلومتر و به عرض یکصدمتر، انجام گرفته 
و ادامه آن نیز در دست اقدام است. در دو طرف این 
بولوار سرتاسری درخت‌کاری گردیده و نیز با لامپ‌‏های 

جیوه‌‏ای فلورسنت تأمین روشنایی شده است.«
 23مهر‌ماه‌1353 نیز خبر آغــاز ساخت ادامــه بولوار 
وکــیــل‌آبــاد منتشر مــی‌شــود: »عملیات ساختمانی 
هشت‌کیلومتر ادامه بولوار مشهد به وکیل‌آباد با هزینه 
132میلیون ریال به وسیله پیمان‌کار آغاز شد. این دو 
باند چهارده‌متری جهت عبور و مرور وسایط نقلیه و دو 
پیست دو‌متری جهت عبور دوچرخه و موتورسیکلت 
با فضای سبز بین آن‌ها جمعا ‌98متر عرض دارد؛ ضمنا 
با احداث یک پل بزرگ بر روی رودخانه وکیل‌‏آباد این 
بولوار به کمربندی مشهد که ساختمان آن در دست 

مطالعه می‌‏باشد، متصل خواهد شد.«
دهــه‌60 امــا زمــان رنـــگ‌و‌رو گرفتن ایــن بــولــوار است؛ 
ــال‌1365 پـــروژه زیــبــاســازی آن در دســتــورکــار قــرار  ســ
ــارک ملت نیز اواخــر همین دهه  می‌گیرد. زیــرگــذر پ
ساخته می‌شود و تا پیش از آمــدن قطارشهری که 
ــال‌1379 آغــاز شــده اســت، ساخت  ساخت آن از سـ
آب‌نماها و فضای سبز آیلند میانی با درخت‌‏های توت، 
بولوار وکیل‌آباد را علاوه بر مسیری سبز به تفرجگاهی 
برای مشهدی‌ها تبدیل می‌کند؛ تفرجگاهی که قدم 
زدن در آن خــاطــره فــرامــوش‌نــشــده همه آن‌هــایــی 
 اســت کــه روزگــــاری زیــبــایــی ایــن مسیر را بــه چشم

 دیده‌اند.
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سیدی|  بــاغ وکــیــل‌آبــاد بــا ســایــه‌ســار مهربان 

درخــتــانــش حــالا ســال‌هــاســت کــه بخشی از 
خاطرات جدایی‌ناپذیر مشهدی‌هاست که 
از حاج‌حسین ملک به یادگار مانده است. در 
خاطرات موسپیدکرده‌های این دیار آمده که 
راه رسیدن به این باغ از شفتالوزارهای اراضی 
الندشت می‌گذشته است؛ آن هم با درشکه 

و دوچرخه‌.
اینکه بعدها راهــی که امــروز به‌عنوان بولوار 
وکیل‌آباد می‌شناسیم چطور احداث شد تا راه 
رفتن به باغ وکیل‌آباد آسان و لذت‌بخش‌تر 
گفته شده است؛  کمتر  باشد، خود قصه‌ای 
در‌واقـــع پیش از احـــداث بــولــوار وکــیــل‌آبــاد، 
مــشــهــدی‎هــا بــایــد پــانــزده‌کــیــلــومــتــر راه را در 
ج محدوده شهر طی می‎کردند تا به این  خار

باغ برسند.
روزنامه اطلاعات سوم مرداد‌1338خورشیدی 
ک  ــاغ وکــیــل‌آبــاد کــه از امــا ــ مــی‌نــویــســد: »ب
ــای ملک اســت در  شخصی حاج‌حسین ‌آق
پانزده‌کیلومتری شهر مشهد واقع است. در 
وزهــای تعطیل تابستان، متجاوز از 10هــزار  ر
نفر از مردم با خانواده‌شان به باغ وکیل‌آباد 
می‌روند. این باغ ‌35سال پیش با فکر و نقشه 
و هزینه آقای ملک احداث شد...« این‌طور که 
جریده اطلاعات نوشته، باغ وکیل‌آباد از حدود 
ســال‌1303 تبدیل به تفرجگاهی بــرای مردم 
شده است، یعنی سال‌ها پیش‌تر از اینکه در 
سوم آذرماه‌1348 وقف‌عام شود؛ البته درباره 
بوستان وکیل‌آباد و ارزش کار حسین‌آقا ملک 
در وقف باغ شخصی خود برای عموم، بسیار 
نوشته‌اند اما کمتر‌کسی از نقش او در احداث 
و توسعه مسیر رسیدن به آن یاد کرده است. 
وز و به مناسبت سالگرد  همین است که امر
وقف باغ وکیل‌آباد مروری خواهیم داشت بر 
ساخت و توسعه جاده وکیل‌آباد در قرنی که 
گفته نماند که اطلاعات این گزارش  گذشت. نا
یخ و  بر پایه اسناد و تصاویر مرکز اسناد تار
توسعه شهری شهرداری مشهد جمع‌آوری 

شده است.

به مناسبت سالروز وقف باغ وکیل‌آباد توسط حاج‌حسین ملک،  تاریخ ساخت بولوار وکیل‏‌آباد را که روزگاری به همت این واقف بزرگ پا گرفت مرور کردیم

 جاده‌ای به سمت آبادی
مشهد قدیم 

تصویری کم یاب از آغاز عملیات احداث بولوار وکیل آباد مشـهد

 فوتو
مشهد

رگ  یـب بـز ره تخر بـا ر |   د بـی ا ضیـه تر مر

سال‌‌1354خورشـیدی و پیامدهای آن در مشهد، 

چند باری نوشته‌ام و شـاید شما هم خوانده‌ باشید. 

از ماجـرای تخریـب بزرگ عکس‌هـای زیادی باقی‌ 

مانده است، اما این‌ یکی شاید در زمره تصاویر خاص 

آن واقعه باشـد. عکس امـروز جایی در ابتدای ضلع 

شمالی بست بالا را نشان می‌دهد؛ مکانی که امروزه 

به بخشـی از کتابخانه مرکزی آسـتان‌قدس‌رضوی 

تبدیل شـده‌ اسـت. مردم جمع شـده‌اند تا نظاره‌گر 

یکی از تخریب‌های بزرگ آن روزگار باشـند. »هتل 

علیـزاده« در بسـت بـالا، دارد نفس‌هـای آخـرش را 

می‌کشـد. کارگـران بـا یک دسـتگاه لـودر، به جان 

دیواره‌هـای بنا افتاده‌اند تـا آن را از نفس بیندازند و 

شـهروندان گرد هم آمده‌اند تا فرجـام کار را ببینند. 

فرجـام کار کـه معلـوم اسـت، اما قطعـا آنچـه باید به 

چشـم بیننـده روزگار ما بیاید، بسـیار بیشتر از یک 

تخریب معمولی اسـت.

 بسیاری از آدم‌هایی که در قاب عکاس قرار گرفته‌اند، 

پشـت بـه تصویـر دارنـد، امـا لباس‌هایشـان بـا آدم 

حرف می‌زند؛ چادرنمازهای »فلفلی«، شـلوارهای 

پاچه‌گشـاد و کلاه‌هـای شـاپو، در کنـار هتلـی کـه 

در آسـتانه‌ ویرانی اسـت، سـال‌های پایانـی حضور 

اجتماعـی خـود را تجربـه می‌کننـد. در ایـن بیـن 

شاید سرسـتون‌های ورودی هتل که بی‌شباهت به 

سرسـتون‌های تخت جمشید نیسـت، وصله ناجور 

معماری درهم اطراف حرم در آن روزگار باشد؛ نمادی 

از بلاتکلیفی معمارانی که می‌خواستند مدرن فکر 

کننـد، اما می‌خواسـتند میان آنچه فکـر می‌کنند و 

آنچه وجود داشـته‌ اسـت، رابطه‌ای معقـول بیابند و 

نتیجه‌ چنین فکری، وقتی بـا منفعت‌طلبی آمیخته 

باشـد، می‌شـود همیـن آش »شـله‌قلمکاری« کـه 

هنـوز هم در فضای حریم حرم »غُل‌غُل« می‌کند. از 

این‌ها که بگذریم، در این عکسِ با محتوای غم‌انگیز 

سال‌‌1354خورشـیدی، می‌شـود چند نماد دیگر 

آن دوران را هم شناسـایی کـرد؛ نمادهایی که البته 

بعضـا تـا انتهـای دهه‌‌1360خورشـیدی هـم دوام 

آوردند و برخی از هم‌نسل‌های من با آن‌ها خاطرات 

تلـخ و شـیرین زیـادی دارنـد؛ موتورگازی‌هـای پژو 

کـه راسـت‌کار بازاری‌هـای قدیمـی بودنـد و البتـه 

دوچرخه‌هـای 28 »دو‌میلـه« کـه بـرای خودشـان 

جایـگاه و مقـام ویـژه‌ای داشـتند. هنـوز هـم وقتـی 

در بازارهـای سرپوشـیده و محـدود اطـراف حـرم 

و مکان‌هایـی ماننـد میـدان شـهدا راه می‌رویـد، 

می‌توانیـد طنیـن صـدای موتور‌گازی‌هـای پـژو را 

بشـنوید کـه بـا نالـه‌ای خـاص، سرنشـینان خـود را 

بـا بدبختـی از میـان ناهمواری‌هـا و راه‌بندان‌هـا 

عبـور می‌دهند. 

از این‌هـا کـه بگذریـم، قصـه دکـه مطبوعـات )در 

گوشـه سـمت چـپ تصویـر(، حکایـت ویـژه روزگار 

پررونـق روزنامه‌هـای کاغـذی اسـت؛ هامن 

روزگاری کـه مـردم بـرای خریـد یـک مجله ورزشـی 

یـا اجتماعـی، مقابـل دکه‌هـا صـف می‌بسـتند و 

کارشـان در برخـی مواقـع بـه زد و خورد می‌کشـید، 

مخصوصـا هنگامـی کـه قـرار بـود خبری خـاص یا 

نتیجـه آزمونـی منتشر شـود. می‌بینیـد؟ حتـی از 

دل تصاویـری کـه ظاهـری ناخوشـایند دارنـد هـم 

می‌تـوان حکایت‌هـای فراموش‌شـده شـیرین را 

پیـدا و بـا آن‌هـا خاطره‌بـازی کـرد.

حکایت پایان کار یک هتل با چاشنی خاطره ‌بازی
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